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 چكيده

 

اين پژوهش تحت عنوان « تاثير انقلاب اسلامي ايران و انقلاب شوروي بر سينما » به تاثير انقلاب بر 

 جنبه هاي گوناگون سينما در دو كشور مي پردازد.

در مقدمه اين پژوهش بيان مي شود كه اين تحقيق قصد مقايسه بين دو سينما را ندارد و تنها در 

جستجوي اين نكته است كه با توجه به تاثير بنياديني كه انقلاب بر تمامي وجوه اجتماعي اين 

دوكشور داشته است، سينما چه تاثيراتي از انقلاب پذيرفته است. آيا اين تاثيرات مثبت بوده است و 

 باعث شكوفايي اين هنر شده است يا اينكه موانعي در مسير رشد اين هنر بوجود آورده است؟ 

متن اصلي شامل سه فصل است.  فصول اول و دوم ، « انقلاب و سينماي اتحاد جماهير شوروي» و « 

انقلاب و سينماي جمهوري اسلامي ايران»، به شرح تاريخچه ي انقلاب هر دو كشور و توصيف تاثير 

انقلاب بر سينماي اين دو كشور مي پردازد. عناوين فرعي اين دو فصل در بخش سينما با عنايت به 

تاريخچه ي آنچه در سينماي دو كشور رخ داده است ، متناظر نيستند. فصل اول رساله با عناوين  

مختصر انقلاب شوروي، سينماي اتحاد جماهير شوروي: پيشينه ي سينمايي ، سينما در دهه ي 

، به تاريخ انقلاب و تاريخ دهه اول سينماي شوروي مي پردازد. فصل اول انقلاب و سينماگر انقلابي

پيشينه ي دوم رساله نيز با عناوين تاريخچه ي انقلاب اسلامي ايران ، سينماي ايران بعد از انقلاب: 

فيلمهاي ، توليد و سياستگذاري ، نفوذ سينماي شوروي ، آغاز تنش، سينماي انقلابي ، سينمايي

تقابل دو نهاد، فارابي و حوزه ، محسن مخملباف:  ، دهه ي شصت، ثبات و شگفتي، شاخص

، تاريخ يك انقلاب، يك سينما  و زنان انقلابي روي پرده شمايل يك انقلابي ، سينماي جنگ،

 انقلاب اسلامي ايران و دهه ي آغازين سينماي بعد از انقلاب را مورد نظر قرار مي دهد.

فصل سوم اين پژوهش ، با عنوان « وجوه تشابه و افتراق دو سينماي متاثر از انقلاب»، به به بررسي 

  مي پردازد.ايدئولوژيك و هنريشباهت ها و تفاوت هاي اين دو سينما در دو زمينه ي 

 رساله با نتيجه گيري از فصول به پايان مي رسد.
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 مقدمه

 سال فاصله زماني بين دو انقلاب روسيه و ايران وجود دارد. صاحب نظران ، هر دو 60بيش از 
انقلاب را از مهم ترين رخدادهاي اجتماعي در قرن بيستم بر مي شمارند. اين دو انقلاب در صحنه ي 

 داخلي اين كشورها ، باعث دگرگوني شگرف در تمامي شئون زندگي مردم شد. 

0Fانقلاب، در لغت به معني زير و رو شدن ، تغيير وضع و دگرگوني است

. اين واژه ابتدا در علم 1
 داريوش آشورياخترشناسي براي تبيين حركات خورشيد و ستارگان  مورد استفاده قرار گرفته است. 

اين  خود درباره كاربرد متاخر اين كلمه ، چنين توضيح مي دهد كه : « دانشنامه سياسيدر كتاب 
اصطلاح كه در اصل در اختر شناسي براي جنبش هاي ستارگان و خورشيد به كار مي رفت، از سده 
ي هفدهم در اروپا و از زمان «انقلاب مشروطيت» در ايران، به استعاره براي خيزش هاي سياسي و 
اجتماعي به كار رفته است و از آن پس در كاربردهاي تازه ي خود معناي دگرگوني اساسي يا كامل 
شيوه ي توليد (انقلاب صنعتي)، يا دگرگوني بنيادي در نظام اجتماعي و سياسي ( انقلاب روسيه ، 

انقلاب ايران و جز آن) يا در جنبه اي از زندگي فرهنگي و فكري را ( انقلاب فرهنگي ، انقلاب 
 اما آنچه موضوع نظريه هاي انقلابي و همچنين شناخت معناي 1F2»علمي و جز آن) به خود گرفته است

اجتماعي انقلاب هاست آن دگرگوني هاي شديد ناگهاني است كه بر اثر انقلاب در ساخت سياسي، 
 اجتماعي و اقتصادي جامعه روي مي دهد.

 اما انقلاب ها تنها در يك كشور و يا يك محدوده ي مشخص مرزي، دگرگوني بوجود نمي آورند.

انقلاب روسيه ، ملتها و اقوام زيادي را در داخل مرزهاي امپراتوري تزاري ، متاثر از خود كرد و در 
بيرون از مرزهاي خود باعث تغييرات گسترده اي در مرزهاي سياسي اروپاي شرقي گرديد. تفكر 

در نقشه ي سياسي  انقلابي ـ سوسياليستي روسيه را بايد موجد يكسري از جنبش ها و انقلابهاي مهم 
جهان دانست. بسياري از انقلابها در آمريكاي لاتين ، آسيا و آفريقا، به نوعي متاثر از انقلاب شوروي 

هستند. انقلاب اكتبر موج اميدي را در دل مبارزان چپ و اقشار ستمديده ي ساير كشورها بوجود 
 آورد. 

انقلاب ايران هم علاوه بر تغييرات بنياديني كه در شئون مختلف حيات داخلي كشور بوجود آورد، 
تاثير قابل ملاحظه اي در بيرون از مرزهاي خود بر جاي گذاشت. تغيير روابط ايران با بسياري از 
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كشورهاي غربي ، جنگ تحميل شده از سوي عراق و متولد شدن جنبش هاي اسلامي در كشورهاي 
 خاورميانه را بايد از جمله ي اين تاثيرات دانست.

وقتي گفته مي شود انقلاب بر تمامي شئون زندگي مردم تاثير مي گذارد ـ از نوع نگرش مردم تا نوع 
 پوشش آنها ـ ناگزير بايد به تاثير آن بر حيات فرهنگي آن جامعه توجه اي ويژه مبذول داشت. 

ي اين دو كشور است. پر واضح است كه سينماآنچه در اين تحقيق مورد نظر است ، تاثير انقلاب بر 
نه انقلاب اين دو كشور با هم قابل مقايسه هستند و نه سينماي آنها. انقلاب روسيه بر آمده از تفكرات 
ماركسيستي بود و با جنبه ي ماترياليستي اش در تضادي بنيادين با انقلاب اسلامي ايران قرار دارد. دو 

 ايدوئولوژي متفاوت با يكديگر، چه در حوزه تئوريك و چه در پشتوانه هاي تاريخي و فرهنگي.

 از طرفي سينماي دو كشور هم در لحظه وقوع انقلاب قابل مقايسه نيستند. انقلاب ايران وقتي به 
وقوع پيوست كه حدود نود سال از پيدايش سينما و حدود هفتاد سال از آغاز سينماي شوروي مي 

گذشت. در اين مدت سينماي جهان به شكوفايي هنري و تجاري چشمگيري دست يافته بود. اما در 
زمان وقوع انقلاب روسيه ، كمي بيش از دو دهه از تاريخ سينما طي شده بود و سينماي روسيه با 

 در ايران هم سينما ناطق بود و هم 1978سرآغاز خودش فقط ده سال فاصله فاصله داشت. در سال 
 اما دوره ي سينماي 1917رنگي. دستاوردهاي فني بيشماري در سينماي جهان كسب شده بود. سال 

 صامت بود و هنوز تا رنگي شدن سينما سالهاي زيادي فاصله وجود داشت.

بنابراين اين دو سينما در شرايط برابري از لحاظ زماني قرار ندارندو از اين رو اين رساله به علت 
 پيشرفت پرشتاب سينما، نمي تواند در پي بررسي  تطبيقي اين دو سينما باشد.

اما آن چيزي كه عامل ربط اين دو سينما در اين پژوهش است ، انقلاب مي باشد. انقلاب در هر دو 
كشور، تحول و تغيير شگرفي به جا گذاشت. دريكي ايجابي و در ديگري به طريق سلبي. اگر سينماي 
شوروي بعد از انقلاب متمركز به ارتقاي سينما به عنوان يك هنر متعهد بود، سينماي ايران هم ّ خود 

 صرف نفي سينماي گذشته و زدودن ابتذال و انحرافات آن سينما كرد.  

در بخش مربوط به سينماي شوروي، پس از مرور تاريخچه ي انقلاب روسيه ، به تاثير انقلاب در 
شكوفايي سينما به مثابه ي يك هنر انقلابي و پيشرو، به نحوي مبسوط پرداخت مي شود. همچنين 

ضمن معرفي چند فيلمساز مشهور بعد از انقلاب ، پيشينه و سوابق انقلابي آنها، در جهت هدف 
 پژوهش، بررسي مي شود. 
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همچنين در بخش مربوط به سينماي ايران ، ضمن برشمردن تحولات در عرصه سياست گذاري ها ، 
توليداتي بررسي مي شوند كه تلاش دارند سينمايي انقلابي و متناسب با فضاي بعد از انقلاب را 

ترسيم كنند. سپس به دستاوردهاي مثبت انقلاب در عرصه ي سينما پرداخته مي شود. سينماي جنگ، 
سينماي دور از ابتذال و حضور غير مبتذل چهره ي زن در سينما ، از جمله ي اين دستاوردها قلمداد 

 مي شود.

در بخش پاياني نيز ، وجوه تشابه و افتراق اين دوسينما در دو زمينه ي هنري و ايدئولوژيك بررسي 
 خواهد شد. 
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 فصل اول

 انقلاب و سينماي اتحاد جماهير شوروي

 تاريخچه ي انقلاب شوروي

 به وقوع پيوست و كشور روسيه تزاري به اتحاد جماهير 1917 انقلاب مردم روسيه در اكتبر 
شوروي تغيير نام داد. مورخين عوامل متعددي را در شكل گيري اين انقلاب دخيل مي دانند. شيوه 

حكومت تزارها برروسيه از جمله ي اين دلايل است. تزارهاي روسيه طي چند قرن حكومت بر 
گستره ي  وسيعي از قاره هاي آسيا و اروپا تمام تلاش خود را به رقابت با اروپا و پيشي گرفتن از 
كشورهاي پيشرفته غربي متمركز كرده بودند. اين تلاش ريشه در نوعي احساس حقارت در برابر 
رفتار متفرعن اروپاي غربي آن زمان با روسيه داشت. اين احساس البته بي راه هم نبود. كشورهاي 

تزارهاي روسيه  صنعتي اروپا همواره روسها را جماعتي زمخت و غير متمدن به حساب مي آورند.
براي تغيير دادن اين نگاه دست به اقدامات مخاطره آميزي زدند. دربار آنها بزرگ و بزرگتر شد. 

خيابانهاي عريض و ساختمانهاي پرهيبت ساخته شد. پطر كبير در زميني پر آب و باتلاقي شهر سن 
پطرزبورگ را بنا نهاد. شهري رشك انگيز و باشكوه كه با شهرهاي مشهور اروپايي برابري مي كرد. 
تجمل و زرق و برق در همه چيز به چشم مي خورد. از درشكه تا اونيفورم افسران، تجدد به سبك 

غربي را متبادر مي كرد. ناوگان بحري روسيه از لحاظ كمي با ناوگان انگلستان برابر شد. اما اين 
نوسازي و تجدد بي حساب و افسارگريخته نياز به پول داشت. روسيه قرنها كشوري دهقاني بود و 

اين كشاورزان بودند كه تحت سلطه زمينداران و اشراف خرج اين نوسازي را به دوش مي كشيدند. 
فقر در گوشه و كنار اين سرزمين جانهاي بي شماري را مي گرفت و دربار تزار سرمست از پيشرفت 
به حال و روز مردمانش بي اعتنا بود. اما نارضايتي فقط مختص به طبقه دهقانان نبود. روسيه ي قرن 
نوزدهم جهش بلندي از لحاظ صنعتي كرده بود. كارخانه هاي متعدد يكي پس از ديگري ساخته مي 

2Fشد و هر روز به شمار كارگران صنعتي اضافه مي شد. مارشال برمن

، درباره تجربه مدرنيته در كتاب  3
بالاترين حد سرمايه و كار در وضعيت اقتصادي و صنعتي سن پطرزبورگ چنين توضيح مي دهد : « 

سن پطرزبورگ به صنايع فلزي و بافندگي تعلق داشت. كارخانه هاي عظيم و مدرني در اين منطقه 
ساخته شده بود، آن هم تقريباً با سرمايه خارجي ولي برخوردار از انواع و اقسام تضمينها و 

سوبسيدهاي دولتي. توليدات اين كارخانه ها عبارت بود از لوكوموتيو ، دستگاههاي بافندگي ، قطعات 
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كشتيهاي بخار ، تسليحات ، و ماشين آلات كشاورزي. كارگران اين كارخانه ها كه اكثراً تازه از 
روستا به شهر مهاجرت كرده بودند ، در مناطق حاشيه اي و حومه هاي صنعتي شهر ساكن مي شدند 
و بدون خانواده در آنجا زندگي مي كردند. ادغام آنها در حيات اجتماعي شهر فقط در حرف خلاصه 

مي شد. اما در عمل آنها فقط به خارج از محدوده ي شهر تعلق داشتند نه به يك اجتماع شهري 
واقعي. تنها پس از وقوع نخستين اعتصاب صنعتي سن پطرزبورگ ، در كارخانه نخ ريسي نوسكي ، 

 بود كه ديوارهاي ميان كارگران و شهر رفته رفته متلاشي شد ، زيرا اعتصاب به يك 1870در 
  3F4»محاكمه علني گروهي منجر شد و اخبار آن به طرزي گسترده در روزنامه ها منعكس گرديد

اما آنچه كه حكومت قادر به درك آن نبود ( يا نمي خواست درك كند) شرايطي بود كه هر نوسازي و 
تجدد طلبي با خود به همراه دارد. نگاهي كه تزارها به اروپا داشتند بيشتر معطوف به سطح بود. آنها 
غايت را در صنعتي شدن و مدرنيسم ـ هر چند ناقص الخلقه ـ مي دانستند و به تحولات فكري و 

نظري قرن نوزدهم اروپا اعتنايي نداشتند. در قرون هيجدهم و نوزدهم نظريه پردازان  و انقلابيوني در 
عرصه ي فكري اروپا ظهور كرده بودند كه نظريات آنها به زودي الهام بخش روشنفكران روسيه شد. 

سرآمد اين متفكران كارل ماركس بود. ايده هاي سوسياليستي ماركس كه بعداً به عنوان ماركسيسم 
شهره شد ، غذاي فكري مناسبي براي روشنفكران هر كشور تحت ستمي مي توانست باشد. از اوايل 
سده ي نوزدهم ليبرالهاي روسي با انديشه هاي جديد آشنا شده بودند. اما آشنايي با افكار ماركس و 
همفكرش ، انگلس ، افق هاي فكري جديدي به روي روشنفكران روسيه گشود. اين روشنفكران كه 
چند دهه بعد به انقلابيوني سرسخت تبديل شدند در گروهها و هسته هاي زيرزميني به نقد بررسي 

آراي سوسياليستي ماركس پرداختند. روياي آنها انقلاب پرولتاريا بود و مدينه ي فاضله ي آنها 
كمونيسم مطرح شده در آراي ماركس. اين غفلت حكومت تزاري از ترويج انديشه هاي نوين اروپايي 

در روسيه، جرياني زيرزميني را در سن پطرزبورگ موجب شد. جرياني كه چند دهه بعد طومار 
 سلطنت آنها را براي هميشه در هم پيچيد. 

به خيابانها آمده بودند تا نارضايتي خود از شرايط اجتماعي 1876سركوب اعتراض مردمي كه در سال
 قلمداد كرد. 1905و معيشتي را به گوش صاحبان قدرت برسانند، بايد مهمترين عامل انقلاب 

 در كتاب خود درباره شروع شكل گيري تظاهرات و سركوب مردم توسط پليس تزاري مارشال برمن
 جمعيت ناهمگوني متشكل از چند صد نفر به ناگهان در ميدان 1876در سال چنين مي گويد : «...

كازان مقابل كليساي جامع سن پطرزبورگ گرد آمدند. نيمي از جمعيت را دانشجويان ، كارمندان ، 
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بيكاران و روشنفكران تشكيل مي دادند... و نيم ديگر از كارگران صنعتي كارخانه هاي اطراف شهر 
بودند... كل جمعيت خيلي كمتر از رقم مورد انتظار سازمان دهندگان تظاهرات بود ، و صرفاً بخش 

اندكي از فضاي ميدان را پر مي كرد. آنان همگي عصبي و آماده ي متفرق شدن بودند كه كه روشنفكر 
4Fجواني به نام گئورگي پلخانف

 تصميم گرفت فرصت را مغتنم شمارد: او از ميان جمعيت پا بيرون 5
نهاد ، سخنراني كوتاه و آتشيني ايراد كرد و سخنان خويش را با فرياد « زنده باد انقلاب اجتماعي » 

به پايان رساند. سپس پرچمي سرخ را به اهتزاز در آورد كه روي آن با حروف درشت نوشته شده بود 
« زمين و آزادي ». حوادث بعدي كلاً ظرف كمتر از ده دقيقه رخ داد. نيروهاي انتظامي به سوي تظاهر 
كنندگان يورش بردند. هر كسي به چنگ آنها افتاد از كتك بي نصيب نماند. دهها نفر بازداشت شدند. 

5Fعده اي زير شكنجه جان باختند و عده اي ديگر به سيبري تبعيد شدند»

6  

تعدادي از سازمان دهندگان اصلي موفق به فرار شدند كه البته با اهميت ترين آنها پلخانف بود. 
 ) ـ كه بعدها به همراه لنين از رهبران اصلي انقلاب 1918 ـ 1856گئورگ والنتينوويچ پلخانف (

6Fشوروي شناخته شدـ فرزند يك زمين دار بود و در شهر گودالووكا

 در روسيه مركزي به دنيا آمد. در 7
 وارد دانشكده ي افسري سن پطرزبورگ شد. اما پس 1873جواني  به مدرسه نظام رفت و در سال 

 وارد انستيتوي معدن شد. دوسال بعد به 1874از چند ماه حرفه ي نظام را كنار گذاشت و در سال 
7Fعلت بي علاقگي به موضوعات درسي از آن انستيتو اخراج شد. در اين دوران با آثار چرنيشفسكي

 و 8
ديگر نويسندگان راديكال آشنايي پيدا كرد و با برخي از انقلابيون ملاقات نمود. او در اين دوران جزو 

8Fهواداران جنبش پوپوليستي به رهبري باكونين

 به عنوان يكي از سازمان دهندگان 1876 بود. در سال 9
تظاهرات سن پطرزبورگ آن سخنراني پيش گفته را انجام داد. براي فرار از بازداشت به برلن گريخت 

و يكسال بعد به عنوان يك انقلابي حرفه اي دوباره به روسيه بازگشت. چند سالي به فعاليتهاي 
 دوباره از كشور گريخت. اين 1880انقلابي مشغول شد اما همزمان با فشار و سركوب پليس در سال 

بار در ژنو مستقر شد و همان جا بود كه بصورت جدي با انديشه هاي ماركس آشنا شد. پلخانف در 
 يعني سال پيروزي 1917ژنو ماركسيسم را پذيرفت و تا پايان عمر به آن وفادار ماند. وي تا سال 

 انقلاب به روسيه بازنگشت.

                                                           
5 Georgi Valentinovich Plekhanov 
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 ايفا 1917در ميان انقلابيون آن زمان ، دو شخصيت نقش برجسته تري  را در ساماندهي انقلاب 
كردند: پلخانف و لنين. پلخانف پيرتر بود و لنين جوان در ابتداي مبارزاتش مريد پلخانف بود. اما 
اختلاف نظري كه بين آن دو بر سر برداشت از آراي ماركس پيش آمد راه آن دو را در از هم جدا 

كرد. پلخانف به منشويك ها پيوست و لنين سردمدار بلشوويسم شد. نفر سومي كه نظراتش از لحاظ 
9Fتاريخي تاثير عميقي بر انقلاب روسيه گذاشت ، لئون تروتسكي بود

. او نظريه پرداز قهار و نويسنده 10
 اي الهام بخش بود كه هيچگاه به شكلي علني در اين دسته بندي بين پلخانف و لنين جاي نگرفت.

10F ولاديمير ايليچ اوليانف

 آوريل 22 با نام مستعار لنين مقاله مي نوشت) در 1901 ( كه از پايان سال 11
11F در شهر سيمبرسك1870

 به دنيا آمد. پدرش بازرس محلي مدارس و از اعضاي مرفه ديوان 12
سالاري تزاري بود. كودكان خانواده در محيطي مذهبي اما بدون تعصب بزرگ شدند. نسل جوان اين 
خانواده خيلي زود سنت انقلابي را جذب كرد. هنگامي كه ولاديمير هفده ساله بود ، برادر بزرگش ، 

 در آن زمان ، ولاديمير .الكساندر ، به جرم دست داشتن در نقشه قتل تزار الكساندر سوم اعدام شد
مشغول گذراندن امتحانات نهايي مدرسه بود. طبعاً مرگ برادر نفرتش را نسبت به مقامات دولتي 

برانگيخت و به امر انقلاب دلبسته اش كرد. همان سال وارد دانشگاه غازان شد و همان جا بود كه 
مسلك ماركسيسم را پذيرفت. مدتي از تحصيلش نگذشته بود كه به دليل فعاليت انقلابي از دانشگاه 

 به سن پطرزبورگ آمد تا به وكالت دادگستري بپردازد و مطالعات 1890اخراج شد. او در اوايل دهه 
ماركسيستي خود را تكميل كند. نخستين نوشته هاي او در اين دوران شرح و بسط نظريات پلخانف 

 اوليانف براي ملاقات با استاد به 1985بود. علاقه زيادش به نظرات پلخانف باعث شد كه در سال 
سويس سفر كند . چون به پطرزبورگ برگشت به « سازمان مبارزه براي آزادي طبقه كارگر » پيوست 
و اندكي بعد از فعاليت انقلابي، توسط پليس بازداشت شد. يك سال و نيم زندان و سه سال تبعيد به 
سيبري دوران بارآوري براي او بود. در آن جا به شدت به مطالعه و نگارش مشغول شد و برنامه اي 
تدوين كرد كه در آن از حزب سوسيال دموكرات خواسته شده بود براي آزادي هاي دموكراتيك و 
قوانين اجتماعي مبارزه كنند. رسالات « وظايف سوسيال دموكرات هاي روس » و « رشد سرمايه 

 تبعيد لنين در سيبري به پايان رسيد 1900داري در روسيه » محصول اين دوران هستند. در آغاز سال 
12Fو در ژوييه همان سال به همراه دو مبارز ديگر ، پوترسوف

13F و مارتوف13

 ، به ژنو رفت تا گروههاي 14
سوسيال دموكراتيك را در جنبش واحدي متشكل كند.  قدم اول تاسيس نشريه اي بود كه مي بايد 

                                                           
10 Leon Trotsky 
11 Vladimir Ilyich Ulyanov 
12 Simbirsk 
13 Potersov 
14 Martov 
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نقش رابط گروه هاي پراكنده را بازي كند و تاسيس يك حزب واقعي را ميسر گرداند. چنين نشريه 
اي طبعاً مي بايد در خارج از روسيه چاپ و به طور غير قانوني وارد روسيه مي شد. نامي كه براي 
اين نشريه برگزيده شد ايسكرا (جرقه) بود. مقرر شد كه اين نشريه زير نظر يك شوراي شش نفره 

14Fاداره شود. پلخانف ، اكسلرود

15F و ورا زاسوليچ15

 كه نمايندگان گروه آزادي كار بودند ، همراه با لنين 16
 ، پوترسوف و مارتوف.

 به چاپ رسيد اما كار تاسيس اين روزنامه با كشمكش هايي 1900نخستين شماره ايسكرا در دسامبر 
همراه بود. شوراي شش نفره نويسندگان در برخي از موارد با هم اختلاف نظر داشتند. همين اختلاف 
 نظرها بود كه سه سال بعد دو گرايش مشهور از ماركسيسم را بوجود آورد: منشوويسم و بلشوويسم.

 پيش آمد ؛ در دومين كنگره ي حزب سوسيال دموكران روسيه كه در 1903شكاف بزرگ در سال 
بروكسل تشكيل شد ، نمايندگان بيست و پنج سازمان سوسيال دموكرات شناخته شده شركت داشتند. 

دستور كار كنگره تصويب برنامه حزبي و اساسنامه ي حزب بود.  رياست كنگره به عهده پلخانف بود.
از همان ابتدا بر سر بندهايي از اساسنامه بين لنين و مارتوف مجادله در گرفت. مارتوف و اكثريتي كه 

به نرم ها شهره بودند مخالف ايده سازمان انقلابي مستقل در داخل حزب بودند. سازمان انقلابي 
پيشنهادي لنين ، سازماني انقلابي ، مبارزه جو و منضبط بود كه اجازه ابتكار عمل را خارج از نفوذ 

هسته مركزي حزب داشت. در نهايت برنده اين مجادله لنين شد و توانست اكثريتي نسبي را به دست 
بياورد. در اين درگيري پلخانف جانب لنين را گرفت. اما مجادله ي بعدي بر سر انتخاب اعضاي 

شوراي مركزي حزب و انتخاب شوراي نويسندگان ايسكرا پيش آمد. لنين پيشنهاد داد كه شمار اعضا 
از شش نفر به سه نفر تقليل يابد تا تصميمات انقلابي تر و عملي تر شود. قصد لنين بيرون انداختن 
اعضاي نرم گروه بود. در راي گيري باز هم لنين اكثريت را به دست آورد. مارتوف به قهر عضويت  

در شورا را نپذيرفت. به نظر مي رسيد كه لنين جوان در حال بدست آوردن تسلط كامل در حزب 
است. اكثريت در دست او بود و براي همين لنين و موافقانش بلشويك نام گرفتند. بلشويك در زبان 

روسي به معني اكثريت است. مارتوف و ديگراني هم كه در اقليت بودند منشويك يا اقليت ناميده 
شدند. اما پيروزي هاي لنين در داخل حزب زياد به درازا نكشيد. پلخانف كه زياد از جاه طلبي هاي 
اين مريد جوان دلخوش نبود به منشويك ها پيوست. هر چند كه خلق و خوي نرم اين مبارز پير هم 

در اين تصميم بي تاثير نبود. منشويك ها جناح ميانه روي حزب محسوب مي شدند. آنها در مورد 
جريان توسعه ي تاريخي روسيه، ديدگاه اصلي ماركسيستي را پذيرفته بودند و با نظر لنين در مورد 

                                                           
15 Axelrod 
16 Vera Zasulich 



 

9 
 

نقش حزب مخالف بودند. جدايي ميان دو گروه در سالهاي بعدي بر سر مسايلي مانند مبارزه 
زيرزميني يا علني و قانوني ، دفاع از ميهن يا شكست پذيري انقلابي سختتر شد. اما هر دو گروه تا 

 برداشتي تقريباً يكسان از ماركسيسم داشتند. هر دو با اين نظر ماركس موافق 1905قبل از انقلاب 
بودند كه انقلاب را بورژووازي به تنهايي انجام مي دهد و با ايجاد دموكراسي كشور را به سمت 

سوسياليسم سوق مي دهد. در اين مرحله پرولتاريا ( كارگران صنعتي ) ابتكار عمل را به دست مي 
گيرد، انقلاب پرولتاريا را انجام مي دهد و كمونيسم را مستقر مي كند تا زمينه را براي انقلاب سرمايه 

داري آماده كند. هر چند كه هر دو گروه از ضعف بورژوازي روسيه آگاهي داشتند اما ترجيح مي 
 اتفاقي روي داد كه منشويك ها و بلشويك 1905دادند به همين ايده وفادار بمانند ، تا اينكه در سال 

 ها انتظار آن را نداشتند: انقلاب.

 اولين انقلاب روسيه به وقوع پيوست. در روز يكشنبه نهم ژانويه كه در تاريخ به 1905 در سال 
يكشنبه خونين ثبت شد ، جمعيتي انبوه از كارگران ، حدود دويست هزار مرد و زن و كودك ، از همه 

سو به سمت مركز سن پطرزبورگ به راه افتادند. آنان مصمم بودند تا به كاخ سلطنتي برسند. تظاهر 
كنندگان غير مسلح بودند و قصد نداشتند دست به خشونت بزنند جمعيت طوماري از خواسته هاي 

خود را در دست داشتند و قصد مطرح كردن آن را با نيكلا داشتند. خواسته هاي مردم شامل دو بخش 
بود. بخش اول خواسته هايي كه از كارفرمايان خود داشتند. آنها تقاضاي هشت ساعت كار روزانه ، 
دستمزد معادل يك روبل در روز ، لغو اضافه كار اجباري بدون دستمزد و آزادي سازماندهي را از 

تزار داشتند. البته اين خواسته ها بصورت غيرمستقيم به تزار مربوط مي شد. خواسته مستقيم مردم از 
تزار خواسته هايي سياسي و راديكال بود : تشكيل مجلس موسسان بر اساس انتخابات دموكراتيك ، 

تضمين آزادي بيان و نشر ،آزادي تشكيل اجتماعات ، تحقق و اجراي قانون ، ايجاد نظام آموزش 
 رايگان براي همه و سر آخر ختم جنگ مصيبت بار روسيه با ژاپن.

مردم هرگز موفق به ملاقات پادشاه خود نشدند. نيكلا همراه با خانواده اش با عجله پايتخت را ترك 
كرده و مسئوليت را به كارگزاران خويش واگذار كرده بود. آنان نيز طرح مقابله اي را ريخته بودند 

بسي متفاوت با آنچه كارگران به آن اميد بسته بودند. همچنانكه مردم به كاخ نزديك مي شدند ، دسته 
اي بيست هزار نفره از ارتش مردم را محاصره كردند و به روي آنان آتش گشودند. شمار كشته 

شدگان هرگز بطور دقيق اعلام نشد ولي به طور تخمين هزار نفر كشته شدند.اين اشتباه حكومت 
 موجب انقلابي عظيم در كل روسيه شد.
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مهمترين و پايدارترين دستاورد اين انقلاب نه ماه بعد متولد شد : سوويت يا شوراي كارگران . در 
 شوراي كارگران سن پطرزبورگ عملاً يكشبه پا به صحنه گذاشت. اين شورا ، 1905اوايل اكتبر 

 نخست 1917 ، جوانمرگ شد ؛ ليكن در سال انقلابي و پر جوش و خروش 1905همراه با انقلاب 
 در پطرزبورگ و سپس در سراسر روسيه بار ديگر سر برآورد.

انشعاب بلشويك ها و منشويك ها باعث شد كه حزب كارگران سوسيال دموكرات روسيه با روحيه 
 رو به رو شود. انقلاب هر دو جناح را غافلگير كرد. هيچ كدام 1905ضعيف و سرخورده با انقلاب 

از آنها نقشي در نخستين حركت خود انگيخته ي اين انقلاب نداشت. از ميان مهاجراني كه در اين 
زمان به روسيه بازگشتند ، تروتسكي كه به هيچ يك از دو جناح تعلق نداشت ، مهم ترين نقش را ايفا 

 و پس از 1905كرد. او بلافاصله راهي سن پطرزبورگ شد ، حال آنكه لنين و مارتف تنها در نوامبر 
اعلام عفو عمومي به روسيه بازگشتند. تروتسكي در « شوراي نمايندگان كارگري پطرزبورگ » به 

 سازماندهي و فعاليت مشغول شد و كمي بعد رياست شورا را بر عهده گرفت. 

16Fلئون تروتسكي ( ليوو داويدويچ برنشتين 

 در ميان محافل مهاجر 1903 و 1902) در سال هاي 17
 در 1879روسي به عنوان يك ماركسيت با استعداد شهرتي به هم زده بود. او در هفتم نوامبر سال 

17Fشهر يانووكا

 ، در خانواده ي يك دهقان يهودي به دنيا آمد. در ادسا به مدرسه رفت و در هجده 18
سالگي ماركسيست شد. چند ماهي در دانشگاه رياضي خواند اما به دليل فعاليت هاي حزبي درس را 

 بازداشت شد ؛ نزديك به دو سال در زندان ماند و به چهار سال تبعيد در 1898رها كرد. در آغاز 
سيبري محكوم گرديد. در زندان و تبعيد كار آموزش ماركسيستي خود را با اشتياق دنبال كرد و در 

سيبري به ايراد سخنراني و نگارش مقالاتي براي نشريات قانوني مشغول شد. با گذرنامه ي جعلي و 
 به 1902زير نام مستعار تروتسكي از تبعيدگاه گريخت و با همين نام در تاريخ شهره شد. در تابستان 

لنين پيوست و جزو همكاران ايسكرا شد. در دعواي لنين با منشويك ها ، جانب منشويك ها را 
گرفت. استدلال تروتسكي اين بود كه لنين مي خواهد حزب را از يك تشكيلات طبقه كارگر به 

محفل بسته ي مشي توطئه گر تبديل كند. چندي در صف منشويك ها ماند ، اما پس از مدتي با آنها 
 جزوه اي در ژنو 1904قطع رابطه كرد ، چون گرايش آنها به ليبرال ها را نمي پسنديد. در سال 

منتشر كرد كه « وظايف سياسي ما » نام داشت ، و در آن به برداشت لنين از حزب حمله كرد. به 
گفته ي او، لنين از مردم و طبقه ي كارگر نفرت دارد و مي خواهد حزب را جانشين پرولتاريا كند و 

                                                           
17 Lyov Davidovich Bronstein 
18 Yanovka 
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ديري نخواهد بود كه كميته مركزي هم جانشين حزب و سرانجام يك ديكتاتور جانشين كميته 
 مركزي خواهد شد. اين پيشگويي حيرت آور و درست سالها بعد به حقيقت پيوست.

با پيشرفت كار انقلاب دو جناح حزب سوسيال دموكرات ، بلشويك ها و منشويك ها ، عملاً به 
همكاري با يكديگر مشغول شدند. جنبش خود انگيخته كارگران توانسته بود نهاد تازه اي (سوويت ) 

بلشويك ها در آغاز به اين ارگان هاي غير حزبي كه نمي  در شكل شوراهاي كارگري پديد آورد.
توانستند از آگاهي راستين انقلابي برخوردار باشند بي اعتماد بودند. اما طولي نكشيد كه لنين در آنها 

هسته ي قدرت كارگري آينده را كشف كرد و به هواداران خود دستور داد به اين نهاد بپيوندند و 
 تلاش خود را صرف آن كنند كه اختيار اساسي شورا را در دست گيرند.

 تزار بيانيه اي صادر كرد و در آن نويد داد كه قانون اساسي تصويب و آزادي هاي 1905در اكتبر 
دوما» نام گرفت  تشكيل بيان و اجتماعات محترم شمرده خواهد شد و پارلمان برگزيده اي كه «

خواهد شد. هيچكدام از گروههاي سوسيال دموكرات اين وعده ها را باور نكردند. در دو ماه 

 انقلاب به اوج رسيد. شورش كارگران مسكو سركوب شد. پس از آن تمامي 1905آخر سال 

كانون هاي انقلابي در روسيه ، لهستان و لاتويا مورد سركوب خونين قرار گرقت و دسته هاي 

ارتجاعي فضاي خفقان و ارعاب پديد آوردند و به كشتارهاي عمومي دست زدند. تروتسكي و 

ساير رهبران بازداشت شدند. دفاع درخشان و سرسختانه ي تروتسكي در دادگاه در بالا بردن 

 اسم و آوازه ي شورا و خود تروتسكي تاثير فراوان داشت.

، 1905در نتيجه ي انقلاب ، حزب سوسيال دموكرات دوباره رسماً متحد شد. در دسامبر 

18Fكنفرانس بلشويك ها در فنلاند ـ اين نخستين محل پديدار شدن استالين

 در يك كنفرانس يا 19

كنگره ي سراسري روسيه بود ، و نخستين ديدار او با لنين ـ ادغام كميته هاي دو جناح را به 

 منشويك 1907منظور تشكيل كنگره ي مشترك تصويب كرد. در كنگره ي استكهلم در آوريل 

ها از اكثريت قابل ملاحظه اي برخوردار بودند ، اما دو جناح همان نام هاي پيشين خود را حفظ 

كردند. در اين كنگره وحدت تشكيلاتي حزب احيا شد و شش سال دام آورد تا آن كه بالاخره 

 لنين انشعابي قطعي در حزب پديد آورد. منشويك ها خواستار مشاركت در دوما 1912در سال 

بودند و معتقد بودند كه بايد مانع راديكال شدن خواست هاي پرولتاريا شد تا بتوان دوباره اعتماد 

بورژوازي را به دست آورد. لنين مخالف اين نظر بود. لنين براي اولين بار به دهقانان اميدوار 

                                                           
19 Josef Stalin 
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شده بود و معتقد بود در شرايط فعلي بورژوازي حاضر به سازش با تزاريسم است و اين دهقانان 

هستند كه مي توانند متحد طبيعي پرولتاريا و حزب شوند. تروتسكي هم پيرو نظريه« انقلاب 

مداوم» خود استدلال مي كرد كه انقلاب روسيه بايد بلافاصله وارد مرحله سوسياليستي شود و 

 همين انقلاب مي تواند دگرگوني سوسياليستي در غرب را دامن زند.

 اختلافات سابق به قوت خود باقي ماند و به علاوه دو 1905بدين سان در دوران پس از انقلاب 

جناح را با مسايل تازه اي رو به رو كرد كه هر يك به فراخور انديشه هاي خود به مواجهه با آن 

 برخاستند.

 هر دو درگير اثبات نقطه نظرات خود بودند. لنين در اين دوران، 1917از اين زمان به بعد ، تا 

 كتاب « امپرياليسم ، واپسين مرحله ي سرمايه داري» 1916چندين كتاب مهم نوشت. وقتي در 

را مي نوشت ، ديگر از وقوع انقلاب قطع اميد كرده بود. در سويس در اجتماعي خصوصي به 

تلخي عنوان كرد كه شك دارم كه ما پيرمردها زنده بمانيم و نبردهاي قطعي انقلاب آينده را 

 سال داشت). شش هفته بعد انقلاب در روسيه آغاز شد؛ و لنين پس 46بينيم( لنين در آن زمان 

از يك ماه انتظار و نگراني و مذاكرات پر زحمت همراه با بيست تن از بلشويك ها، با موافقت 

دولت آلمان در قطار مهر و موم شده اي كه از رابطه با دنياي خارج ممنوع بود نشست و از راه 

  به پطروگراد رسيد. 1917 آوريل 3آلمان به سوئد رفت. اين گروه روز 

 كه سلسله رومانف را منقرض كرد جنبش خود انگيخته ي مردمي بود كه بر 1917انقلاب فوريه 

اثر محروميت هاي جنگ و نابرابري آشكار در تقسيم بار آن به تنگ آمده بود. قشر وسيعي از 

بورژوازي و كاركنان دولت، كه اعتماد به نظام حكومت استبدادي را از دست داده بودند ، از اين 

 جنبش استقبال كردند. نخستين دولت موقت از دل اين قشر بيرون آمد.

طرفه اينجا بود كه احزاب انقلابي در جريان انقلاب دخالت مستقيمي نداشتند. بلشويك ها و 

منشويك ها منتظر انقلاب نبودند و در آغاز قدري يكه خوردند.« شوراي نمايندگان كارگران 

 پطروگراد» دوباره فعال شد.
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19Fاينكه چه عواملي باعث شد كه دولت موقت كرنسكي

 سقوط كند و بلشويك ها در رقابت با 20

ساير احزاب ، انقلاب را تصاحب كنند را، بايد در تيزهوشي لنين و قدرت تصميم گيري و 

رهبري او جستجو كرد. لنين به سرعت دريافت كه دست بالا، در تصاحب شوراهاي كارگران ، 

بخصوص دو شوراي پطروگراد و مسكو است. با آمدن استالين و كامنف از سيبري ، سازماندهي 

 اين كار انجام شد.

بلشويك ها از منشويك ها جلو زدند. برگ برنده آنها نفوذ در كارگران بود. در شوراها برنامه 

 ارايه كردند و سنگر به سنگر شوراها را فتح كردند.

 از راه رسيد. انقلاب پيروز شد و بلشويك ها به رهبري لنين نخستين 1917فتح نهايي در اكتبر 

 دولت انقلابي سوسياليستي را به دنيا معرفي كردند.
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